
در ســال ۱۳۳۰، وقتي تكنيسين‌هاي 
انگليسي پالايشــگاه آبادان را ترك 
مي‌كردند با تمسخر مي‌گفتند: ايراني‌ها 
نمي‌توانند حتي يك حمام را اداره كنند، 
چه رسد به بزرگ‌ترين پالايشگاه جهان! 
بريتانيا معتقد بود دانش پتروشيمي، 
حق الهي نژاد آنگلوساكســون است 
و شــرقي‌ها صرفاً بايــد كارگر يدي 
باشــند. اين دقيقاً همان نگاهي است 
كــه همچنــان در قالــب آپارتايد 
هســته‌اي و تحريم‌هاي علمي دارند

نظر و گذري بر »جهاد تبيين در انديشه 
آيت‌الله العظمي خامنه‌اي«

انقلاب ما، برمبناي 
»روشنگري« شكل گرفت

  سمانه صادقي
كــه  اثــري 
در  هم‌اينــك 
آن  معرفــي 
ســخن مي‌رود، 
كه  همانگونــه 
آن  عنــوان  از 
هويداســت، به 
»جهاد  بســط 
در  تبييــن 
انديشه حضرت 
آيــت‌الله العظمي خامنــه‌اي« پرداخته اســت. 
اين تحقيق از سوی حجت‌الاســام سعيد صلح 
ميرزايي انجام شده و انتشــارات انقلاب اسلامي 
آن را روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي ناشر 
در اشــاره به مختصات اين پژوهــش، نكات ذيل 
را از نظر دور نداشــته است: »در ســالگرد انتشار 
كتاب جهاد تبيين، چاپ بيست و دوم اين كتاب 
با محتواي به روزرساني شــده از سوی انتشارات 
انقلاب اسلامي وابســته به دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )مدظله‌العالي( 
روانه‌بازار نشر شــد. جهاد تبيين موضوعي است 
كه در بيانات آيــت‌الله خامنه‌اي بارها مورد تأكيد 
و اشــاره قرار گرفته و رهبر انقلاب اسلامي، ابعاد 
مختلف آن را توصيف كرده‌اند. از منظر ايشان، كار 
انقلاب از اساس با تبيين، روشنگري، بيان منطقي، 
مستدل و دور از جنجال بوده و بدون تبيين، قطعاً 
هيچ فكري و هيچ انديشــه‌ متقني، توفيق رواج و 
اعتقاد عمومي را پيدا نخواهد كرد. رهبري از اين 
حركت روشــنگرانه با عنوان جهاد ياد مي‌كنند و 
جهاد تبيين را يك فريضه قطعي و فوري مي‌دانند 
و در اين عرصه هركسي كه مي‌تواند بايد اقدام كند 
و ســكوت در برابر تحريفات جايز نيست. كتاب 
جهاد تبيين كه از سوی حجت الاسلام سعيد صلح 
ميرزايي گردآوري و تدوين شده، نخستين بار در 
اواخر دي سال گذشته منتشر شد و در حال حاضر 
با انتشار 55 هزار نسخه از اين كتاب، چاپ بيست 
و دوم آن در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است. 

لازم به ذكر است، ۳۲ صفحه شامل بيانات يك‌سال 
اخير رهبر معظم انقلاب در موضوع جهاد تبيين در 
چاپ جديد به كتاب اضافه شــده و چاپ بيست و 

دوم، در۴۱۶ صفحه منتشر شده است... .« 
مؤلف در جلســه‌اي به مناســبت چاپ بيست و 
چهارم اين كتاب در 11 خــرداد 1401، در باب 
چگونگي تدوين آن اظهار داشــته است: »بعد از 
اينكــه رهبرانقلاب در مهر ســال ۱۴۰۰، درباره 
جهاد تبيين در ديداري كه بــا مجموعه هيئات 
دانشجويي داشتند، فرمودند كه همه افراد جامعه، 
هر كس به اندازه حوزه تأثير خودش بايد در زمينه 
جهاد تبيين كار كند، در واقع ما به دنبال تأليف يك 
كتاب نبوديم و اين مدنظرمان بود، كه عملياتي كه 
بايد خودمان نسبت به اين فرمايش رهبر انقلاب 
انجام دهيم، برويم و آن را استخراج كنيم و روي آن 
كار كنيم. به همين خاطر جلسات انديشه‌ورزي در 
قم تشكيل شد و يكسري از دوستاني كه آشنا به 
انديشه انقلاب بودند، در اين جلسات حاضر شدند. 
بعد از اينكه مقداري از بحث پيش رفت، احساس 
كرديم كه متن و محتوا و سرفصل‌هايي آماده شده 
و اينها را مي‌شود به آحاد نيروهاي مؤمن انقلابي 
عرضه كرد تا بتوانند فرمان رهبر انقلاب را انجام 
دهند. تا اوايل آبان، محتواي كلي اين بحث آماده و 
به دوستان انتشارات انقلاب اسلامي تقديم شد و 
اين عزيزان بررسي كردند و اين كتاب را در دستور 
كار انتشارات قرار دادند و در نهايت كتاب در آذرماه 
از نشر خارج شده و در ۲۶ دي‌ماه رونمايي شد. ما 
هدفمان از ابتدا استخراج طرح عملياتي بود؛ بعد 
از اينكه كتــاب آماده و رونمايي شــد، آنگونه كه 
شايسته بود استقبالي از اين فرمان نشده بود، يعني 
من خودم مراجعه داشتم به برخي نهادهاي مرتبط 
با بحث تبيين و بعضــي از مجموعه‌ها و نهادهاي 
انقلابي، مي‌ديدم كه هنوز كار جدي‌اي براي اين 

امر نشده بود... .« 

کی رویارویی هفتاد ساله که همچنان مسئله ما با جهان سلطه است

»خلع يد« استعمار
از حق نفت تا حق هسته‌ای 

  پروين قائمي
تاريخ بــراي ملت‌هايي كه 
حافظه ضعيفي دارند، تكرار 
مي‌شود، اما براي ملتي كه 
رگ غيرت تاريخي‌اش بيدار 
است، تبديل به »نقشه راه« 
مي‌گردد. ارديبهشت ماه در 
تقويم ايران تداعي گر كليد 
خوردن استقلال اقتصادي 
است. 9 ارديبهشت 1330، روزي كه در آن قانون خلع 
يد از شركت نفت ايران و انگليس تصويب شد، تنها يك 
پيروزي اقتصادي روي نداد، بلكه يك شليك مؤثر به 
پيكره‌ استعمار بريتانيا در غرب آسيا اتفاق افتاد، اما چرا 
امروز، پس از گذشت بيش از هفت دهه، همچنان بايد 
درباره آن روزها نوشت؟ پاسخ روشن است: »مصاف 
امروز ما با غرب بر سر دانش هسته‌اي، ماهواره‌ها و نفوذ 
منطقه‌اي، دقيقاً ادامه‌ همان فصلي است كه در نهضت 
ملي ايران از سوی آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني و 
دكتر محمد مصدق آغاز شد. دشمن همان دشمن است 
و منطق همان منطق. تنها ابزارها پيچيده‌تر شده‌اند. 
مقال پي آمده، به مناسبت سالروز تصويب قانون پيش 
گفتــه بــه نــــــگارش درآمــده اســت. 

   
  وقتي »نفت« ميراث پدري انگلستان بود

براي فهم عظمت نهضت ملي نفت، بايد به عقب برگشت. 
 ،)AIOC( به دوراني كه شــركت نفت انگليس و ايران
دولتي در داخل دولت ايران تشكيل داده بود! آنها نه تنها 
ثروت ملي ما را مي‌بردند، بلكه در خاطرات مستشارانشان 
)مانند كرميت روزولت( آمده اســت كه نگاهشــان به 
ايراني، نگاه به يك »رعيت ناتوان« بود. غربي‌ها در دهه 
۳۰ شمســي مي‌گفتند: »ايرانيان لياقت و دانش اداره 
پالايشگاه آبادان را ندارند و اگر ما برويم، پالايشگاه تبديل 
به آهن‌پاره مي‌شود!.« اين دقيقاً همان منطقي است كه 
امروز در مسئله هسته‌اي و فضايي به كار مي‌برند: »ايران 
نبايد غني‌سازي داشته باشــد، چون خطرناك است، يا 
تكنولوژي‌اش را ندارد!« ديروز مي‌خواســتند ما »شير 
نفت« را نچرخانيم، امروز مي‌خواهند »ســانتريفيوژ« 
نچرخد. منطق غرب ثابت اســت: »تكنولوژي و منابع 
راهبردي، حق انحصاري ماســت و ديگــران بايد صرفاً 

مصرف‌كننده باشند.«
  ائتلاف »مذهبي ها« و »ملي‌گراها«، رمز عبور 

از سد استعمار
يكي از نقاط درخشان تاريخي كه بايد براي مخاطب امروز 
تبيين شود، پيوند ميان آيت‌الله سيدابوالقاسم كاشاني و 
دكتر محمد مصدق بود. تاريخ ثابت كرده اســت هرگاه 
»ايمان مذهبي« پشتوانه‌ »آرمان ملي« قرار مي‌گيرد، 
استعمار ناچار به عقب‌نشيني مي‌شود. پيروزي اوليه در 
ملي شدن نفت، نتيجه‌ حضور توده‌هاي مردم در صحنه 
بود كه با فتواي مراجع و ايســتادگي سياسي به دست 

آمد. امروز نيز اگر ايران توانسته است تحت شديدترين 
تحريم‌هاي تاريــخ )كه دكتر مصدق حتــي خوابش را 
هم نمي‌ديد( دوام بياورد، به خاطر همين مدل پايداري 
مردمي است. غربي‌ها در سال ۱۳۳۲ با ايجاد انشقاق ميان 
رهبران نهضت، كودتاي ۲۸ مرداد را رقم زدند. آنها امروز 
هم در فضاي مجازي و رسانه‌هايي چون ايران‌ اينترنشنال، 
به دنبال ايجاد دوقطبي‌هاي كاذب )ملي‌گرا و مشروطه 
خواه در برابر مذهبي( هســتند تا همان الگوي شكست 

نهضت نفت را تكرار كنند. 
  از »خلع يد« در آبــادان، تا »اخراج ابرقدرت« 

از منطقه
در سال ۱۳۳۰، وقتي مهندسان و كارگران ايراني تابلوي 
»شركت نفت انگليس و ايران« را پايين كشيدند و تابلوي 
»شــركت ملي نفت ايران« را نصب كردند، اين اقدام در 
جهان به‌عنوان يك »شــگفتي ملي« ثبت شد. بريتانيا 
كه خود را صاحب‌اختيار مطلق مشرق‌زمين مي‌دانست، 
اين حركــت را »دزدي« ناميد! امروز نيــز وقتي ايران 
دســتاوردهاي راهبردي خود را در حوزه‌ موشك‌هاي 
قاره‌پيما يا دانش كوانتوم به رخ مي‌كشد، غرب با همان 
زبان ۷۰ سال پيش سخن مي‌گويد و ايران را به خروج از 
قوائد بين‌المللي متهم مي‌كند. منطق آنها عوض نشده 
است. از نظر لندن و واشــینگتن، »قانون«، يعني آنچه 
منافع آنان را تأمين كنــد. خلع يدي كه نهضت ملي در 
آبادان آغاز كرد، امروز در ابعادي وسيع‌تر به اخراج امريكا 
از منطقه تبديل شده است. اگر آن روز پيروزي ما محدود 
به حصارهاي پالايشگاه آبادان بود، امروز پيروزي ملت 
ايران در كرانه‌هاي مديترانه و باب‌المندب رقم مي‌خورد؛ 

اين يعني تكامل نهضت ملي در بستر انقلاب اسلامي. 
  آپارتايد تكنولوژيك از »آچاركشي در آبادان« 

تا »سلول‌هاي بنيادي«
يكي از ابزارهاي هميشگي غرب براي سركوب ملت‌هاي 
مســتقل، تحقير توانمندي علمي آنهاســت. در سال 
۱۳۳۰، وقتي تكنيسين‌هاي انگليسي پالايشگاه آبادان 
را ترك مي‌كردند، با تمســخر مي‌گفتنــد: »ايراني‌ها 
نمي‌توانند حتي يــك حمام را اداره كنند، چه رســد 
به بزرگ‌ترين پالايشــگاه جهان!.« بريتانيا معتقد بود 
دانش پتروشيمي، حق الهي نژاد آنگلوساكسون است 
و شــرقي‌ها صرفاً بايد كارگر يدي باشــند. اين دقيقاً 
همان نگاهي است كه امروز در قالب آپارتايد هسته‌اي 
و تحريم‌هاي علمي ديده مي‌شود. غرب مدعي است كه 
ايران نبايد به غني‌سازي يا دانش ماهواره‌اي دست يابد، 
چون اين دانش منطقه ممنوعه است، اما همان‌طور كه 
در سال ۱۳۳۱، مهندسان ايراني با غيرت ملي، چرخ‌هاي 
پالايشگاه آبادان را بدون حضور يك انگليسي به حركت 
درآوردند، امروز نيز دانشمندان جوان ما در رويان و فردو، 
مرزهاي دانش را جابه‌جا كرده‌انــد. مصاف ما با غرب، 
نبردي براي شكســتن انحصار جهاني دانش است. ما 
آموخته‌ايم كه استقلال سياسي بدون استقلال علمي، 

رؤيا و سرابي بيش نيست. 

  نبرد »حقوقي« يا نبرد »اراده‌ها« درس لاهه براي 
مذاكرات امروز

دكتر مصدق با شــهامت به دادگاه لاهه رفــت و با تكيه 
بر اســناد تاريخي، بريتانيا را محكوم كــرد. او از حقوق 
قانوني ملت ايران دفاع نمود، امــا تاريخ ثابت كرد كه در 
نظام ســلطه، »حق حقوقي« بدون »پشــتوانه قدرت« 
پشيزي ارزش ندارد! بريتانيا و امريكا وقتي در دادگاه لاهه 
شكست خوردند به جاي پذيرش قانون به »طرح چكمه« 
)كودتا( متوسل شدند. اين بزرگ‌ترين درس براي تيم‌هاي 
مذاكره‌كننده‌، در طول اين دهه‌ها بوده است. غرب نشان 
داده است كه هرگاه در ميز منطق و حقوق كم بياورد، زير 
ميز مي‌زند! برجام و خروج يك‌جانبه‌ امريكا از آن، تكرار 
دقيق همان رفتاري اســت كه پس از پيروزي مصدق در 
لاهه انجام دادند. مصــدق ارتش مقتدر و نفوذ منطقه‌اي 
نداشت؛ بنابراین غرب توانســت با چند كاميون اراذل و 
اوباش، پيروزي حقوقي او را به شكســت سياسي تبديل 
كند، اما ايران ۱۴۰۴و 1405، با اتكا به عمق راهبردي و 
توان بازدارندگي، اجازه نمي‌دهد هيچ توافقي با يك امضاي 
شبانه‌ ساكنان كاخ ســفيد به فنا برود. ما آموخته‌ايم كه 

»حق« بايد با »قدرت« نگهباني شود. 
  شوراي امنيت: ابزار قدرت يا ترازوي عدالت؟

محمد مصدق در يكي از درخشان‌ترين لحظات تاريخ ايران، 
به شوراي امنيت ســازمان ملل رفت. او به جاي نشستن 
بر صندلي هيئت ايراني، بر صندلــي نمايندگان بريتانيا 
نشست تا به دنيا نشان دهد بريتانيا غاصب است. او پيروزي 
اخلاقي بزرگي به دست آورد، اما همان شوراي امنيت در 
نهايت نتوانست يا نخواست مانع از كودتاي نظامي عليه او 
شود. اين صحنه، آيینه‌ تمام‌نماي روابط بين‌الملل امروز 
است. ما در طول اين دهه‌ها بارها ديده‌ايم كه سازمان‌هاي 
بين‌المللي، وقتي پاي منافع امريكا و صهيونيسم در ميان 
باشد، چگونه »صُم بكُم« مي‌شوند. قطعنامه‌هايي كه عليه 
ايران صادر مي‌شــوند، دقيقاً همان منطقي را دارند كه 
بريتانيا در سال ۱۳۳۱ عليه ايران به كار ‌برد. ما ياد گرفته‌ايم 
كه سازمان ملل حاشيه است و متن اصلي قدرت، در شليك 
موشك‌هاي ما و پايداري اقتصادي مردم ما نهفته است. 
مصدق به وجدان جهاني دل بســت و شكست خورد؛ ما 
به خداي متعال و قدرت درون‌زا تكيه كرده‌ و ايستاده‌ايم. 
  خطاي راهبردي مصدق: اعتماد به شيطان بزرگ

در اين ميان بزرگ‌ترين درس تاريخي براي ما، بازخواني 
اعتماد دكتر مصدق به امريكاســت. دكتر مصدق تصور 
مي‌كرد امريكا به‌عنوان يك قدرت جديد و شــعاردهنده‌ 
آزادي، در برابر انگليس از ايران حمايت مي‌كند، اما اسناد 
كودتا نشان دادند واشــینگتن و لندن، دو لبه‌ يك قيچي 
براي بريدن ريشه‌ اســتقلال ايران بودند و هستند. آنچه 
امروز برخي به‌عنوان مذاكره با امريكا به عنوان راه نجات 
مي‌نمايانند، همان سرابي است كه دكتر مصدق در آن غرق 
شد! او به نامه‌هاي آيزنهاور اعتماد كرد، اما آيزنهاور دستور 
عمليات »آژاكس« را امضا كرد! تاريخ به ما نهيب مي‌زند 
كه جنازه‌ نهضت ملي نفت در ۲۸ مرداد، به دست همان 

كسي دفن شد كه دكتر مصدق او را ميانجي منصف 
مي‌پنداشت. اين درس بزرگ براي امروز ماست: »در 
مصاف با غرب، هيچ ميانجي غربي‌اي منصف نيست!.«
  »نفوذ«، موريانه‌اي كه ســتون‌هاي نهضت 

را جويد
تاريخ‌نگاران بر اين باورند آنچه نهضت ملي را بر زمين 
زد، تنها تانك‌هاي خيابان نبودند، بلكه نفوذ نرم در 
لايه‌هاي تصميم‌ساز بود. در آســتانه مرداد ۱۳۳۲، 
شبكه نفوذ بيگانه )موسوم به شبكه بدامن(، با خريدن 
برخي چهره‌هاي مطبوعاتي و سياسي، چنان فضاي 
غبارآلودي ساخت كه حتي ياران نزديك مصدق نيز 
به او شك كردند! امروزه پروژه نفوذ، بسيار پيچيده‌تر 
شده است. اگر در سال ۳۲، نفوذ از طريق پاكت‌هاي 
پول در خيابــان منوچهري انجام مي‌شــد، امروز از 
طريق جنگ ادراكي در شبكه‌هاي اجتماعي صورت 
مي‌گيرد. هدف نفوذ نوين، تغيير نظام محاســبات 
مسئولان و تغيير باورهاي مردم است. آنها مي‌خواهند 
ما به اين نتيجه برسيم كه هزينه‌ استقلال زياد است 
و بايد سازش كرد. دشمن مي‌كوشد همان دوقطب 
كاذبي را كه ميان دكتر مصدق و آيت‌الله كاشــاني 
ساخت )و منجر به خانه‌نشيني ملت شد(، امروز ميان 
بخش‌هاي مختلف حاكميت و مردم بازسازي كند. 
بيداري نســبت به جريان نفوذ، مهم‌ترين درس ۲۸ 

مرداد براي امروز ماست. 
  تحريم، سلاح زنگ‌زده‌ ديروز و امروز

پس از ملي شدن صنعت نفت، بريتانيا بلافاصله ايران 
را تحت »تحريم جهاني خريد نفت« قــرار داد. آنها 
كشتي‌هاي حامل نفت ايران را در بنادر مختلف توقيف 
مي‌كردند تا دولت مصدق را به زانو درآورند. آن روزها 
بريتانيا از ديپلماســي ناوها در خليج‌فارس استفاده 
مي‌كرد، تا ما را بترساند، اما امروز ورق برگشته است. اگر 
ديروز آنها كشتي نفت ما را مي‌بردند و ما تنها نظاره‌گر 
بوديم، امروز ايران به چنان اقتداري رسيده است كه اگر 
كشتي نفتش را در راه ونزوئلا يا مديترانه تهديد كنند، 
با پاسخ قاطع پهپادي و موشكي مواجه مي‌شوند. ما 
از گدايي حــق فروش نفت در ســال ۱۳۳۱، به اراده‌ 
صادرات مقتدرانه در ســال ۱۴۰5 رســيده‌ايم. اين 
همان جوهره تاريخي است كه نشان مي‌دهد، ما مسير 
اشتباه دكتر مصدق )اعتماد به امريكا( را تكرار نكرديم. 
  نبرد »سفره« و »سنگر«، وقتي فقر را ابزار 

شكست غيرت مي‌كنند
يكي از تلخ‌ترين بخش‌هاي تاريخ نهضت ملي زماني 
بود كه بريتانيا با تحريم خريــد نفت، اقتصاد ايران را 
تحت فشار قرار داد تا مردم را عليه دولت دكتر مصدق 
بشــوراند. آنها مي‌خواســتند به مردم القا كنند كه 
استقلال به گرسنگي‌اش نمي‌ارزد. اين دقيقاً، همان 
استراتژي تحريم‌هاي فلج‌كننده در دهه اخير است. 
دشمن با جنگ ارزي و فشار معيشتي، به دنبال ايجاد 
يك دوقطبي ميان رفاه و عزت ملي اســت. در زمان 
مصدق، فقدان زيرساخت‌هاي اقتصادي و وابستگي 
شديد به درآمد تك‌محصولي، باعث شد لايه‌هايي از 
جامعه تحت فشار خسته شوند، اما امروز، ايران با تكيه 
بر اقتصاد دانش‌بنيان و ديپلماسي اقتصادي با شرق، 
بن‌بست تحريم را شكسته است. ما آموخته‌ايم كه براي 
حفظ سنگر استقلال بايد سفره‌ ايراني را از مدار اراده‌ 
واشینگتن خارج كنيم. تفاوت امروز با سال ۱۳۳۲ در 
اين است كه ملت ايران فهميده است، هزينه‌ تسليم به 
مراتب بيشتر از هزينه‌ مقاومت است، زيرا تسليم هم 

نان را مي‌برد و هم جان را!
  رسانه، بازوي پنهان كودتا )از راديو لندن، 

تا توئيتر(
در مرداد ۱۳۳۲، راديو بي‌بي‌ســي با پخش يك رمز 
شب )اعلام ساعت دقيق ۱۲ شب(، سيگنال آغاز كودتا 
را به مزدورانش داد. رسانه در آن زمان، ابزار اصلي گيج 
كردن توده‌ها و ايجــاد تفرقه ميان نيروهاي مذهبي 
و ملي بود. امروز، امپراتوري رسانه‌اي غرب با هزاران 
صفحه در فضاي مجازي و شــبكه‌هاي ماهواره‌اي، 
همان نقش راديو بي‌بي‌ســي را ايفــا مي‌كند. آنها با 
مهندسي افكار عمومي، سعي مي‌كنند دشمن اصلي 
را به حاشيه ببرند و دوستان داخلي را دشمن جلوه 
دهند. اگر آنها در سال ۳۲ توانستند با يك راديو بخشي 
از مردم را خانه‌نشين كنند، امروز با جنگ شناختي به 
دنبال تسخير اراده‌ها هستند. حافظه تاريخي ملت 
ايران اما، اين بار بيدار اســت. ما مي‌دانيم كه هرگاه 
صداي خيرخواهي از لندن و واشــینگتن بلند شود، 
حتماً پشت آن طرحي براي غارت نهفته است؛ اين را 

تاريخ به ما آموخته است. 
  از شــعبان‌جعفري تا مزدوران ديجيتالي، 

تكرار سناريوي واحد
كودتاي ۲۸ مرداد، با عربده‌كشي اراذل و اوباش آغاز 
شد. سيا با پول‌پاشي ميان كســاني كه هيچ بويي از 
وطن‌پرستي نبرده بودند، خيابان‌ها را ناامن كرد. اگر 
ديروز شعبان‌جعفري با چماق مي‌آمد، امروز ليدرهاي 

اجاره‌اي در فضاي مجازي، با چماق تكذيب و شايعه 
به جان ذهن مردم افتاده‌اند. هدف يكي است: »القاي 
نااميدي و ناامن جلوه دادن كشور براي زمينه‌سازي 
مداخلــه بيگانه.« اما تفاوت تاريخي اينجاســت كه 
ملت امروز، تجربه‌ تلخ پــس از كودتا )دوران خفقان 
و كنسرســيوم نفتي( را در حافظه دارد و ديگر اجازه 
نمي‌دهد تا اراذل رســانه‌اي، جــاي توده‌هاي مردم 

را بگيرند. 
  پيروزي در دسترس است، اگر... 

ملي شدن صنعت نفت، نه يك نقطه در گذشته، بلكه 
يك فرايند مداوم است. ما امروز در حال »ملي كردن 
دانش هسته‌اي«، »ملي كردن قدرت ماهواره‌اي« و 
»ملي كردن امنيت منطقه‌اي« هستيم. مصاف امروز 
ما با غرب بر سر اين است كه آنها مي‌خواهند ما همان 
»ايران قبل از ۱۳۲۹« باشيم؛ كشوري كه منابعش 
را مي‌دهد و در عوض برايــش تصميم مي‌گيرند، اما 
۲۲ بهمن و تداوم نهضت امام ثابت كرد كه ما»نه تنها 
منابع‌مان را پس گرفته‌ايم، بلكه »مديريت اراده« خود 

را نيز از چنگال استعمار خارج كرده‌ايم. 
  خلأ قدرت سخت، چرا مصدق شكست خورد 

و ما ايستاده‌ايم؟
بزرگ‌ترين ضعف نهضت ملي در سال ۱۳۳۲، نداشتن 
بازوي دفاعي مقتدر و وفادار به آرمان‌هاي ملي بود. 
در روز ۲۸ مرداد، ارتشــي كه تحت نفوذ مستشاران 
امريكايي و مهره‌هاي وابســته بود به جاي ايستادن 
در كنار مردم، به ابزار دست كودتاچيان تبديل شد. 
دكتر مصدق مرد قانون بود، اما مرد ميدان نبود و ابزار 
تدافعي لازم براي مقابله با تانك‌هاي فضل‌الله زاهدي 
را نداشت. قدرت امروز ايران، مرهون پر شدن همين 
خلأ تاريخي اســت. امروز اگر غرب جرئت نمي‌كند 
ســناريوي ۲۸ مرداد را تكرار كند، بــه خاطر وجود 
نيروهاي مسلح مكتبي و مقتدر )سپاه و ارتش( است 
كه ريشــه در اراده‌ ملت دارند. ما از تاريخ آموختيم 
كه ديپلماســي بدون موشــك، مثل درخت بدون 
ريشه اســت كه با اولين تندباد كودتا فرو مي‌ريزد. 
اقتدار دفاعي امروز مــا، تضمين‌كننده‌ پيروزي‌هاي 
سياسي ماست. تحقير دشمن در شكار پهپادهايش يا 
هدف قرار دادن پايگاه‌هايش، يعني ما ديگر آن ملت 
بي‌پناهي نيستيم كه با جابه‌جايي چند يگان نظامي، 

سرنوشتمان تغيير كند. 
  حاكميت بر سرنوشت، ميوه‌ نهضتي ۷۰ ساله

ملي شــدن صنعت نفت، نه يك خاطره در كتب 
تاريخي، بلكه يك ســبك زندگي سياســي براي 
ملت ايران است. ما از لابلاي دود پالايشگاه آبادان 
در ســال ۱۳۳۰، مســيري را آغاز كرديم كه فراز 
و نشــيب‌هاي فراواني داشــت: از تلخي كودتاي 
۲۸ مرداد تا شــيريني پيروزي انقلاب اسلامي. ما 
از آن تجربه‌ تاريخي آموختيم اســتقلال يك كالا 
نيست كه بتوان آن را از بازار ديپلماسي بين‌المللي 
خريداري كرد، بلكه گوهري است كه بايد در كوره‌ 
مقاومت صيقل بخورد. مهم‌ترين تفاوتي كه ميان 
مصاف امروز مــا با غرب و مصــاف دوران مصدق 
وجود دارد، در بلوغ سياســي ملت نهفته است. در 
سال ۱۳۳۲، دشمن موفق شــد با غبارآلود كردن 
فضا بخشي از توده‌هاي مردم را به ترديد بيندازد، 
اما امروز ملت ايران با نگاه به سرنوشت كشورهايي 
كه به وعده‌هاي امريكا اعتمــاد كردند )از ليبي و 
عراق گرفته تا اوكراين امــروز(، به اين جمع‌بندي 
رسيده است كه تنها راه حفظ نان و ناموس، تكيه 
بر توان درون‌زاســت. آنچه امروز در جنگ رمضان 
و ســالروز تصويب قانون خلع يد مي‌بينيم، نه‌تنها 
تكرار آن آرمان‌ها، بلكه تكميل آنهاســت. ما ديگر 
بــراي چرخانــدن چرخ‌هاي صنعتمــان، منتظر 
لبخند مستشاران انگليسي و امريكايي نمي‌مانيم. 
اگر مصدق مي‌خواست صنعت نفت را ملي كند تا 
بودجه‌ كشور تأمين شــود، ما امروز در حال ملي 
كردن »آينده« هستيم؛ آينده‌اي كه در آن ايران، نه 
يك پيرو، بلكه يك پيشرو در تمدن نوين اسلامي 

است. 
  پايان افسانه‌ »شكست‌ناپذيري غرب«

در دهه‌ ۳۰ شمسي، بريتانيا يك ابَرَقدرت بي‌رقيب به 
نظر مي‌رسيد و ايستادگي در برابر آن، از نظر بسياري 
از نخبگان مرعوب، خودكشــي قلمداد مي‌شد، اما 
ملت ايران ثابت كرد كه هيبت اســتعمار، پوشالي و 
ويتريني است. امروز نيز هيمنه‌ امريكا و صهيونيسم 
در منطقه همان مسيري را طي مي‌كند كه بريتانيا 
پس از خلع يد در آبادان طي كــرد. فرار مفتضحانه‌ 
امريكا از افغانستان، شكســت پروژه‌هاي تجزيه در 
سوريه و عراق و استيصال رژيم‌صهيونيستي در برابر 
جبهه مقاومت، همگي نشــانه‌هايي از غروب همان 
خورشــيدي اســت كه نهضت ملي براي نخستين 
بار، ابرهــا را از مقابلش كنار زد. مــا اكنون، در عصر 
پســاامريكا در منطقه زندگي مي‌كنيم. عصري كه 
در آن اراده‌ ايراني تعيين‌كننده است، نه تلگراف‌هاي 

رمزي ميان لندن و واشینگتن. 
  مانيفست پيروزي پلكاني

ملي‌شدن صنعت نفت، اولين پله از نردبام عزتي بود 
كه ملت ايران بنا كرد. ۲۸ مرداد، توقفي موقت براي 
تجديد قوا بود و ۲۲ بهمن ۵۷، جهشي عظيم به سمت 
قله. امروز كه در مصاف با غرب بر سر دانش برتر و نفوذ 
جهاني قرار داريم، بايد به خاطر داشــته باشيم كه 
دشمن همان يورش آور پيشين است؛ با همان كينه‌ها 
و طمع‌ها، اما ما ديگر آن ملت تنهاي سال ۳۲ نيستيم؛ 
ما امروز مجهز به ســاح باورمندي، دانش بومي و 
عمق راهبردي هستيم. مصاف امروز ما مصاف نهايي 
براي تثبيت جايگاه تمدني ايران است. پيروزي در 
دسترس است، به شرط آنكه درس‌هاي ۲۸ مرداد را 
فراموش نكنيم: »نترسيدن از هيمنه‌ دشمن، وحدت 
ميان آرمان‌هاي مذهبي و ملي و هرگز اعتماد نكردن 
به شيطان بزرگ.« پايان اين مبارزه، برخلاف زخم 
كهنه‌ سال ۳۲، لبخند پيروزي نسلي خواهد بود كه با 
افتخار سربلند مي‌كند و مي‌گويد: »ما نفتمان را ملي 
كرديم و با همان نفت، چراغ دانش و اقتدار جهاني‌مان 

را روشن نگاه داشتيم.« ايدون باد. 

در سال ۱۳۳۰، وقتي مهندسان و 
كارگران ايراني تابلوي شركت نفت 
انگليس و ايران را پايين كشيدند، 
اين اقدام در جهان به‌عنوان يك 
شگفتي ملي ثبت شد. بريتانيا كه 
خود را صاحب‌اختيار مشرق‌زمين 
مي‌دانســت، ايــن حركــت را 
»دزدي« ناميد! امــروز نيز وقتي 
ايران دســتاوردهاي راهبردي 
خــود را در حوزه‌ موشــك‌هاي 
قاره‌پيما يا دانــش كوانتوم به رخ 
مي‌كشــد، غرب با همــان زبان 
۷۰ سال پيش ســخن مي‌گويد!

  14 خرداد 1404. مرقد مطهر امام خميني
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